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توضیحات وکیل آرش کیخسروی 
درباره پرونده موکلش 

ابــوذر نصراللهی، وکیل آرش کیخســروی، در  �
گفت وگو با «ایسنا» درباره آخرین وضعیت پرونده 
موکلش گفــت: «موکلم از ابتدای بازداشــت به 
زندان فشافویه منتقل شــده که درحال حاضر نیز 
در همیــن زنــدان نگهداری می شــود». او افزود: 
«اتهامی که بــه موکلم تفهیم شــده «اجتماع و 
تبانی ضد امنیت ملی» اســت کــه در ابتدای امر 
اتهام «تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی 
بــود» که قرار کفالــت صدمیلیونی برای ایشــان 

صادر شد».
او ادامــه داد: «بعــد از ۲۴ ســاعت که برای 
پیگیری پرونده و معرفی کفیل به دادسرای امنیت 
(شــهید مقدس) مراجعه کردیم به ما اعلام شد 
که دادســتان تقاضای تشــدید قــرار و همچنین 
تفهیــم اتهام اجتماع و تبانــی ضد امنیت ملی را 

علیه موکلم درخواست کرده است».
نصراللهی گفــت: «در روز  ۲۹ مرداد به اتفاق 
دیگر وکیل جناب کیخســروی به دادسرا مراجعه 
کردیــم [پیــش از تغییــر اتهام شعله ســعدی و 
کیخسروی] که خوشــبختانه وکالتمان پذیرفته و 

ضمن پرونده شد».
در ادامه، این وکیل دادگســتری انتقاد حقوقی 
خــود را بــه رویــه به وجودآمــده مطــرح کرد و 
گفت: یک، بازداشــت وکلا غیرقانونی بوده است. 
کیخســروی مدتــی پس از ترک مجلس شــورای 
اســلامی و در مسیر بازگشت بازداشت شده است، 
فارغ از اینکه اساسا جرمی رخ داده یا خیر مقررات 
آیین دادرســی کیفــری نحوه دخالــت ضابطان 
دادگســتری در مواجهه با بزهکاری را تبیین کرده 

است.
 حســب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، 
ضابطان دادگســتری تنها در جرائم مشهود رأسا 
حق مداخله دارند و طبق ماده ۴۵ این قانون، جرم 
مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان 
رخ داده باشد یا متهم بلافاصله بعد از وقوع جرم 
قصد فرار داشــته یا بلافاصله دستگیر شود، حال 
آنکه اساسا جناب کیخســروی در محل تجمع یا 

بلافاصله پس از آن بازداشت نشده است. 
وانگهی طبق رویه مرســوم، پلیس در صورت 
مشــاهده تجمعی که به زعم او غیرقانونی است 
بایســت بدوا تذکر به تفرق دهد و در صورت تمرد 
در حــد اختیــارات قانونی اقدام کنــد. به هرروی 
بازداشت های بعد از تجمعات که توسط ضابطان 
دادگســتری و بدون اخذ دســتور قضائــی اتفاق 
می افتد در حال بدل شدن به سنت نامبارکی است 
که شایســته اســت مقامات صالح و به خصوص 
دادســتان که تکلیف قانونی به آموزش ضابطان 

دارد به این موضوع ورود کنند.
دو، تجمعــات اعتراضــی جزء حقوق مســلم 
ملــت ایران اســت. اینک در کمال تأســف برخی 
قضات با توســعه دادن مفهوم مــاده ۶۱۸ قانون 
مجازات اسلامی محدودیت هایی برای اعمال این 

حق اساسی مردم ایجاد می کنند... .
سه، شــرکت در اجتماع، تبانی و اجتماع علیه 
امنیت ملی محســوب نمی شــود. برابــر اصل ۸ 
قانون اساســی، امر به معروف و نهی ازمنکر مردم 
نســبت به دولت به عنوان یــک وظیفه به یکایک 
شــهروندان تحمیل شده اســت. مقام رهبری نیز 
بارهــا بر این تکلیف تأکید ورزیده و حتی ولی فقیه 
را از این قاعده مســتثنا ندانســته اند، چه رسد به 
اینکه موضوع این امر یا نهی ارکان دیگر حکومت 
نظیر وزارتخانه ها، دادگســتری یا ســایر نهادهای 

تعریف شده در قانون اساسی باشند.
کیخســروی نه تنها قصدی برای تهدید امنیت 
ملی نداشــته، بلکه به خاطــر دغدغه ای که برای 
ایــن موضوع و نیز تمامیت ارضــی ایران عزیز که 
بــه قوه خون هزاران شــهید تاکنون حفظ شــده، 
داشــته اند، به مجلس شورای اســلامی مراجعه 
کرده اســت. مقوله امنیت ملی از مباحث بســیار 
پیچیده و دقیق حقوقی اســت و شایســته است 
قضــات محترم دادگســتری با دقت ویــژه در این 
موضوع تفسیر غیرحقوقی ارائه ندهند تا علاوه بر 
تحدید آزادی ها و حقوق شــهروندی این تصور را 
فراهــم آورند که امنیت ایران بــا اعتراض دو نفر 

دچار خدشه می شود.
چهــار، به فــرض وقــوع جرم، صــدور قرار 
بازداشــت موقت غیرقانونی اســت. قانون آیین 
دادرسی کیفری برای دسترسی آسان به متهم یا 
برخــی ملاحظات دیگر مانند تأمین امنیت متهم 
یا بزه دیده، در صورت وجــود دلایل موجه مقام 
تعقیــب را مکلف به صدور قرار تأمینی کرده که 
خفیف تریــن این قرارها التــزام به حضور با قول 
شــرف و ثقیل تریــن آنها قرار بازداشــت موقت 

است.
پنج، احضار بازداشت شــدگان با لباس زندان و 
دســتبند و پابند و نیز اعزام ایشان به زندان تهران 
بزرگ غیرقانونی اســت. در بدترین صورت ممکن 
وکلای بازداشتی تحت عنوان متهم سیاسی قابل 
تعریف هســتند. برابر بند الف ماده ۶ قانون جرم 
سیاســی، بایســت محل نگهداری این متهمین از 
ســایرین جدا باشــد که ملاحظه می شود به جای 
آنکــه این دو وکیل به بند ویژه سیاســی در زندان 
اویــن منتقل شــوند به زندان تهران بــزرگ اعزام 
شــده اند. همچنیــن مطابق بند ب همیــن ماده، 
پوشــاندن لباس زندان بر مجرمین سیاسی ممنوع 

است.
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شرق: اولین جلسه دادگاه اســفندیار رحیم مشایي دیروز برگزار شد. 
او در آخرین روزهاي ســال گذشته دستگیر شــده بود و از آن زمان 
تاکنون در بازداشت به سر مي برد. در خبرهاي مربوط به احمدي نژاد 
و یارانش، حاشیه و متن در هم  تنیده  شده اند. اولین جلسه دادگاه یار 
شماره یک احمدي نژاد نیز از این قاعده مستثنا نبود. دادگاه مشایي در 
حالي با حضور او برگزار شد که پیش تر خود مشایي تأکید کرده بود 

نه او و نه وکلایش در این دادگاه شرکت نخواهند کرد.
دادگاه لغو شد؟

۲۴ مرداد بود که وکیل مشایي تاریخ برگزاري اولین جلسه دادگاه 
را خبري کرد. دادگاه براي ســوم شــهریور، ســاعت ۱۰ صبح تعیین 
وقت شــده بود، با وجود این ساعت ۹:۴۲ صبح دیروز، سوم شهریور 
«باشــگاه خبرنگاران جــوان» خبر لغو ایــن دادگاه را روي خروجي 
خود قرار داد. این خبرگزاري نوشــت: «اولین جلسه دادگاه رسیدگي 
به پرونده اســفندیار رحیم مشــایي که قرار بود در شعبه یک دادگاه 

انقلاب به ریاست قاضي موســي غضنفرآبادي به صورت علني برگزار شود، به 
علت حضورنیافتن متهم لغو شــد». با وجود این کمي بعد از ســاعت ۱۲ ظهر 
بــود که خبرگزاري رســمي قوه قضائیه از برگزاري دادگاه نوشــت. «میزان» در 
خبر کوتاهي نوشــت: «اولین جلسه رسیدگي علني به اتهامات الف. ر.م، رئیس 
دفتر رئیس جمهور سابق، برگزار شد. در جلســه دادگاه الف.ر.م، کیفرخواست 
قرائت و با اعلام تنفس از سوي رئیس دادگاه، ادامه این جلسه به وقت دیگري 
موکول شد. حسب اعلام رئیس دادگاه در مهلت تنفس، به متهم و وکلاي وي، 
فرصت داده شــد که بار دیگر کیفرخواســت را ملاحظه و نسخه برداري کنند و 
براي تدارک دفاع، مهیا شوند». در مقابل خبر فوق، وکلاي مشایي تأکید کردند که 
در جلسه دادگاه حضور نداشته اند. عکس هاي «میزان» از جلسه دادگاه نیز مؤید 
این نکته اســت که مشایي به تنهایي در دادگاه حاضر شده بود.ساعت ۱۸ عصر 
بود که روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي با اصلاحیه اي خبر پیشین خود را 
تصحیح کرد. «دادایران» نوشــت: «روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي تهران 
با اصلاح پیش خبر مربوط به شروع دادگاه رسیدگي علني به پرونده رئیس دفتر 
رئیس جمهور سابق اعلام داشــت: قبل از شروع دادگاه وکیل جدیدي از ناحیه 
وکلاي سابق آقاي اسفندیار رحیم مشایي در محل دادگاه انقلاب حاضر و مراتب 
عزل وکلاي سابق را اعلام و فرد اخیرالذکر نیز قبل از تشکیل جلسه دادگاه محل 
را ترک نمود، در نتیجه دادگاه با حضور متهم مذکور و بدون حضور وکلاي مدافع 
متهم برگزار گردید». پیش از اصلاحیه روابط عمومي قوه قضائیه، عادل حیدري، 
یکي از دو وکیل اسفندیار رحیم مشایي، ضمن تأکید بر حضورنداشتن در دادگاه 
گفته بود: «آقاي مشایي به جز ما- عادل حیدري و سیدعلي اصغر حسیني- وکیل 

دیگري ندارد».
در دادگاه شرکت نمي کنیم

پنجشنبه شــب هفته گذشــته بود که کانال دولت بهــار- کانال نزدیک به 
احمدي نــژاد – فایل صوتي گفت وگوي مشــایي با احمدي نــژاد درباره دادگاه 
پیش رو را منتشــر کرد. طبق این گفت وگو مشــایي از احمدي نژاد خواست در 

دادگاه حاضر نشــود. به گزارش «ایسنا» در بخشــي از این گفت وگو مشایي به 
احمدي نژاد مي گوید: «من به خانواده اعلام کردم که قاضي گفته جلسه دادگاه 
علني نیست. من هم بیانیه که دادم، هیچ اعلام نکردند تا الان که شما آمدید. 
گفتم من کیفرخواست را نخوانده ام، با وکیل هم صحبت نکرده ام، گفتند شما 
خوانده اي، گفتم نخیر من نخوانده ام، آنجا در فرم هم نوشته ام. حالا نظر شما 
(احمدي نژاد) چیست؟». تا پیش از اعلام رسمي علني بودن دادگاه مشایي در 
تاریخ ۲۹ مرداد، یکي از تأکید هاي احمدي نژاد، مشایي و وکلاي او بر علني بودن 
دادگاه بود. همان طورکه در قسمت اول صحبت هاي مشایي مشخص است، او 
از علني شدن دادگاه خوشحال نیست چراکه به باور او دادگاه علني شرایطي دارد 
که براي او محقق نخواهد شد.در همین زمینه نیز سیدعلي اصغر حسیني، وکیل 
مشــایي، آن زمان به «ایسنا» گفت: «درخواست ما نیز همین بوده و حتي آقاي 
مشایي هم قبلا حضور در جلسه دادگاه و پاسخ به کیفرخواست را به علني بودن 
دادگاه مشروط کرده اند، اما سؤال اساسي و مهمي که در اینجا مطرح مي شود 
این است که با وجود عدم ابلاغ کیفرخواست به موکل و سایرین و با وجود اینکه 
قانونا باید بین تاریخ ابلاغ و جلسه رسیدگي یک هفته فاصله وجود داشته باشد، 
دادگاه چطور مي خواهد تشکیل جلسه دهد؟!».او افزود: «به هرحال اگر دادگاه 
واقعا و با رعایت شــرایط قانوني به صورت علني برگزار شــود، این اتفاق بسیار 
مثبتي خواهد بود، اما گفتن اینکه دادگاه علني اســت، به تنهایي کافي نیست و 
ما در پرونده آقاي بقایي شــاهد بودیم که قاضي مي گفت دادگاه علني است، 
ولي عملا مأموران حفاظت، به تماشــاگران و خبرنگاران اجازه ورود به دادگاه 
آقاي بقایي را نمي دادند، بنابراین اگر قرار باشد دادگاه آقاي مشایي علني برگزار 
شود، باید تماشاگران، خبرنگاران و اصحاب رسانه هاي مختلف اجازه حضور در 
جلسه دادگاه را داشته باشند و جریان رسیدگي به صورت کامل و نه گزینشي و 
محدود، پخش و منتشر شــود».برگردیم به گفت وگوي مشایي و احمدي نژاد؛ 
بعد از نظرخواهي مشــایي از احمدي نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم پاسخ 
داد: «من یک اطلاعیه دادم که مي روم و دادگاه را شــرکت مي کنم. چون گفتم 

شما نیایید، مي گویند اینها ترســیدند و نیامدند، من گفتم که بروم 
آنجا، مصاحبه هم بکنم، بگویم این یک بازي سیاســي اســت و 
ایشــان اصلا کیفرخواست را نخوانده اســت، حتي اجازه ملاقات 
هم نداده اند. ایشان باید چند جلسه بنشیند و مستندات تهیه کند».
احمدي نژاد در ادامه با لحني تأکیدي از دوست خود مي پرسد که 
بنابراین در دادگاه شرکت نمي کنید و مشایي نیز پاسخ مي دهد: «نه 
دیگر! با این حساب دیگر معنا ندارد که شرکت کنم. من به نماینده 
دادستان هم گفتم که قاضي باید مرا صدا مي کرد و مي گفت نظر 
ما عوض شــده و دادگاه علني است. علني بودن دادگاه را آن گونه 
که من نوشــته ام که شــرکت مي کنم». در ادامه این گفت وگو نیز 
مشایي از احمدي نژاد مي خواهد روبه روي دادگاه حاضر نشود. در 
نهایت اتفاقي که افتاد این بود که دادگاه با تأخیر برگزار شد. مشایي 
در دادگاه حضور داشت، اما وکلاي او و احمدي نژاد خیر. برخي از 
نزدیکان احمدي نژاد نوشتند، مشایي برخلاف میل باطني خود در 
این دادگاه حضور یافته است. به گزارش «ایسنا» برخي از خبرنگاران با توجه به 
«علني» بودن دادگاه، در ساعت مشخص به شعبه یک دادگاه انقلاب مراجعه 

کردند، اما موفق به حضور در شعبه نشدند.
مشایي و وکلاي او به چه معترض هستند؟

سیدعلي اصغر حســیني، یکي از دو وکیل مشــایي، بعد از خبر لغو دادگاه 
مشــایي و پیش از برگزاري با تأخیــر آن، در گفت وگو با «ایســنا»، درباره دلایل 
شــرکت نکردن اسفندیار رحیم مشایي در جلسه دادگاه روز گذشته گفت: «آقاي 
مشــایي به دلیل اینکه شــرایط و تمهیدات قانوني لازم از جمله ابلاغ درســت 
کیفرخواست به متهم صورت نگرفته و این موضوع براي تشکیل جلسه توسط 
دادگاه رعایت نشده بود، در جلسه امروز حاضر نشدند». او افزود: «دومین ایراد 
اساســي این اســت که متهم دوم پرونده، آقاي جوانفکر هستند و اتهام اصلي 
آقاي مشایي هم این است که با ایشان براي ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تباني 
کرده اند و طبق ادعاي کیفرخواست مبني بر آتش زدن حکم کیفرخواست آقاي 
بقایي، براي آقاي جوانفکر احضاریه اي صادر نشده و بنابراین بدون حضور ایشان 
تشکیل جلسه دادگاه قانونا منتفي است».وکیل مدافع رحیم مشایي گفت: «آقاي 
مشایي نتوانستند با وکلاي خود ملاقات و در رابطه با کیفرخواست صحبت کنند 
و دسترســي وکلاي ایشــان به پرونده هم حدود یک هفته است که امکان پذیر 
شده است، بنابراین ایشان با توجه به عدم مطالعه کامل پرونده در دادگاه امروز 
حضور نیافتند».حسیني افزود: «ضمنا با وجود اعلام رئیس کل دادگستري استان 
تهران، قاضي پرونده صراحتا به آقاي مشایي گفته اند دادگاه به صورت غیرعلني 
برگزار مي شــود و با وجود درخواست هاي مکرر ما، تا این لحظه از طرف رئیس 
دادگاه گفته نشده که دادگاه علني برگزار مي شود».اسفندیار رحیم مشایي، شنبه 
۲۶ اســفند سال ۹۶ دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر مي برد. 
پنجشــنبه قبــل از آن در اعتراض به حکم حمید بقایــي، آن حکم را در مقابل 
سفارت انگلســتان آتش زده بود و شــنبه درحالي که از دیدار با خانواده بقایي 

بازمي گشت، دستگیر شده بود.

حاشیه و متن نخستین دادگاه مشایي 

politics@sharghdaily.ir

رئیس کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس:
اقامت و تابعیت مضاعف

 جرم نیست 
شــرق: یک هفته بعــد از قرائت گــزارش کمیته  �

تفحــص از مدیــران دوتابعیتي در مجلــس، رئیس 
کمیســیون امنیت ملي و سیاســت خارجي گفت که 
اقامــت و تابعیــت مضاعف جرم نیســت. یکشــنبه 
هفته پیش بــود که در صحن علني مجلس و در این 
گزارش اعلام شد که حدود ۱۷ مدیر دولتي دوتابعیتي 
هستند. این تفحص قرار است به طرح تبدیل شود. در 
پیش نویس طرح عدم به کارگیري مدیران دوتابعیتي 
در دســتگاه هاي دولتي، خطاب به مدیران دوتابعیتي 
تأکید شده پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در مدت 
ســه ماه خدمت خود را ترک کنند؛ در غیر این صورت 
مجازات مقرر شــامل اســترداد تمامي حقوق و مزایا 
شامل حالشان خواهد شد. در ماده ۷ طرح پیشنهادي 
نیز آمده: «وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري 
نیــروي انتظامي جمهوري اســلامي ایــران (پلیس 
امنیت) و ســازمان ثبت احوال، نســبت به تهیه بانک 
اطلاعاتي افراد دوتابعیتي و داراي مجوز اقامت جهت 
شناسایي این افراد اقدام کند». روز گذشته حشمت االله 
فلاحت پیشــه، رئیــس کمیســیون امنیــت ملي، در 
گفت وگو با ایسنا، گفت: «هشت میلیون ایراني خارج 
از کشــور وجود دارند که بخش قلیلي از آنها با نظام 
مشــکل دارند، پس نباید علیه همــه آنها به گونه اي 
فضــاي التهابي ایجاد کــرد که آنها بــه دنبال وکیل 
براي جلوگیري از مصادره اموالشــان در ایران باشند. 
اقدامات ما باعث چنین ترســي شده است». او افزود: 
«در موضوع تابعیت باید حقــوق و دغدغه ایراني ها 
مورد توجه قرار گیرد. اقامت و تابعیت مضاعف جرم 
نیســت. دراین باره تنها کســاني که تابعیت مضاعف 
دارنــد نمي توانند در ســمت ها و موقعیت حســاس 
حضور پیدا کنند و اینها همه در استعلام هاي مدیریتي 
مشخص می شود». فلاحت پیشه گفت: «اکنون طبق 
اطلاعات مــا، ایراني ها در آمریــکا و اروپایي ها نگران 
شــده اند و وکیــل گرفته اند چون تــرس دارند که هر 
لحظه اموال آنهــا در ایران مصادره شــود. اقدامات 
برخي از آقایان باعث شــد که حتــي وزارت اطلاعات 
اعلام کند که بسیاري از اسامي نام برده شده در گزارش 
اولیه تحقیق و تفحص از دوتابعیتي ها درست نبوده و 
آنها تابعیت دوگانه ندارند. بیان این جنس از اتهامات 
باعث ایجاد فضاي ناامیــدي در بین ایرانیان خارج از 
کشور مي شود». بر اســاس گزارش تحقیق وتفحصي 
که هفته پیش در مجلس قرائت شد، در وزارت راه و 
شهرسازي چهار نفر دوتابعیتي، جمعیت هلال احمر 
سه نفر دوتابعیتي، سازمان بهزیستي دو نفر دوتابعیتي 
و بنیاد مســکن انقلاب اســلامي چهار نفر دوتابعیتي 
مشــغول فعالیــت هســتند و ســایر وزارتخانه ها و 
دستگاه هاي دولتي عنوان کرده  اند هیچ دوتابعیتي اي 
در این وزارتخانه ها مشغول به فعالیت نبوده یا اینکه 
اطلاعاتــي در ایــن زمینه نداشــته اند. در همان زمان 
ابوالفضل ابوترابي، از نمایندگان عضو کمیته تفحص 
از مدیران دوتابعیتي، بــه خانه ملت گفته بود که در 
خلال ایــن تفحص متوجه شــدیم صد مدیر ارشــد 
دوتابعیتي اند و ما از همه آنها مي خواهیم در مجلس 
و مقابل مجلس درباره دوتابعیتي بودن یا نبودن  خود 

سوگند یاد کنند.

خبر

مهاجرنیا: حوزه علمیه امروز باید 
پاسخ گو باشد، نه سؤال کننده

خبرآنلاین: حجت الاسلام والمســلمین محســن  �
مهاجرنیا با بیان اینکه حوزه علمیه حقیقتا امروز باید 
پاسخ گو باشد، نه سؤال کننده، گفت: حوزه علمیه باید 
نســبت به شرایط امروز کشور پاســخ گو باشد و امروز 
دیگر کســي نمي پذیرد که حوزه خود را مقابل نظام یا 
صرفا منتقد معرفي کنــد. زمان برگزاري میتینگ هاي 
شــعاري و انتقادي خیلي  وقت است که سپري شده. 
چرا کاري مي کننــد که مراجع تقلید واکنش نشــان 
دهنــد؟ وي با بیان اینکه ما نباید جامعه را صفروصد 
ببینیم کــه هر کس اعتــراض کند از خــارج هدایت 
مي شــود و ضد نظام اســت، افزود: ما نتوانســته ایم 
حتي براي مسلمانان میان غم و شادي و جشن و عزا 
تعــادل ایجاد کنیم. دو ماه متمــادي محرم و صفر و 
دهه فاطمیه و محســنیه و ... عزاداري مي کنیم، ولي 
تاکنون ضوابط و قواعد شادي جامعه را تعریف نکرده  
و مردم را بلاتکلیف رها کرده ایم و جمعي هم در این 

خلأ همه چیز را صفروصد مي کنند.

بررسي لایحه اصلاح قانون مبارزه 
با پول شویي در کمیسیون حقوقي

ایســنا: ســخنگوي کمیســیون حقوقي و قضائي  �
مجلس از بررســي ایرادات شــوراي نگهبان به لایحه 
اصــلاح قانــون مبارزه با پول شــویي در جلســه امروز 
کمیســیون حقوقي خبر داد. حجت الاســلام حســن 
نوروزي دراین باره گفت: کمیســیون حقوقي در جلسه 
یکشنبه، ایرادات شوراي نگهبان به لایحه اصلاح قانون 
مبارزه با پول شــویي را مورد بررسي قرار مي دهد و نظر 
خــود را اعلام مي کنــد. لایحه اصلاح قانــون مبارزه با 
پول شــویي یکي از لوایح چهارگانه اي اســت که دولت 
براي شــفافیت مالي به مجلس ارائه کرد و مورد ایراد 
شوراي نگهبان قرار گرفت. هم زمان این لایحه در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام نیز در حال بررسي است.

۲۶ آگوست، دهمین ســالگرد اعلام استقلال منطقه ایرانی تبار اوستیای 
جنوبی در قفقاز است که به تازگی به «آلانیا» تغییر نام یافته است. 

مردمی که زبان شان از شمالی ترین زبان های ایرانی است و با افتخار خود 
را «ایرانی»تبار  و سرزمین شان را  «ایرستان» می دانند. 

هم زمانی این ســالگرد با نگرانی های جامعه درباره نادیده گرفته شــدن 
حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپی پس از امضای کنوانسیون طراحی شده 

روسیه، نکات تأمل برانگیزی را در پی دارد. 
به راستی چگونه اســت که در متن کتاب های درسی، گفتار مسئولان و  
انتشارات رسانه های جمهوری اسلامی ایران، کمترین آموزش، تبلیغ، ترویج 
و حتی اشاره ای به معرفی پیوند های تاریخی و فرهنگی و هویتی کشورهای 

وارث تمدن ایرانی به عمل نمی آید؟ 
چرا برعکس ایران، روسیه با وجود گذشت ۲۷ سال از فروپاشی شوروی 
همچنــان از نفوذ و هژمونی و عمق اســتراتژیک خــود در جمهوری های 

جدا شده دفاع می کند. از تاجیکستان فارسی زبان تا قفقاز ایرانی تبار؟ 
و چرا جمهوری اسلامی در این سال ها درباره آرمان اتحاد ملی هم تباران 
ایران بزرگ فرهنگی از تاجیکستان تا کردستانات و از اوستیا و دریای کاسپی  
تا بحریــن و خلیج پارس، فقــط نظاره گری بوده کــه فرصت های تاریخی 
پی درپی را به رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای خود از جمله روسیه، ترکیه و 

حتی عربستان واسپرده است؟ 
بی تردید توسعه گرایی آشــکار و پنهان عمق استراتژیک و حیاط خلوت 
سیاسی سرزمینی، بر پایه هویت تاریخی- فرهنگی ملی گرایانه، یکی از اصول 

اعمال قدرت هژمونی منطقه ای کشورها محسوب می شود. 
این مهم در روسیه با هویت گرایی و میهن پرستی روس گرا، هر روز در حال 
گســترش و در ایران  با زاویه مندی رســمی با مفهوم ایران گرایی و  گسترش 

قوم گرایی در حال تضعیف است. 
شــوربختانه در چهار دهه گذشــته، کمترین کوششــی از سوی دستگاه 
سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای تثبیت حضور تاریخی 
و اثرگذاری فرهنگی بر ســرزمین های هم تبار وارث تمدن ایرانی انجام نشده 
است و همواره ایران گرایی در سایه توسعه ارتباطات همه جانبه با کشورهای 

اسلامی غالبا عرب زبان از جایگاه درخوری برخوردار نبوده است. 
در این میان حقوق ایران در دریای کاسپی مسئله ای است که باید با رویکرد 
به دوران پیش از تجزیه شرق و غرب این دریا از ایران در قراردادهای ننگین 
گلستان، ترکمانچای و آخال مورد بررسی و کنکاش صاحب نظران قرار گیرد. 
واقعیت این اســت که کوتاه آمدن از حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران 
یــا به عبارتی حق ۵۰ درصدی در مذاکرات دریای کاســپی در ۱۹۹۶ میلادی 
(۱۳۷۵ خورشــیدی) را باید در همان نگاهی جســت وجو کرد که پنج سال 
پیش تــر از آن یعنــی در ســال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشــیدی) با وجود 
فراهم بودن فرصت طلایی تاریخی پیوند دوباره ۱۷ شهر قفقاز، به مسامحه 
آشکار دولت وقت برای بازگشت سرزمین های جداشده ایرانی قفقاز و ورارود 
به ایران انجامید.   این موقعیت اســتثنائی ۱۶۳ سال پس از  قرارداد ننگین 
ترکمانچای و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  در ۱۹۹۱ 
میلادی فراهم شــد تا با همراهی ایرانی تباران آن ســوی ارس که مشتاقانه 
آرزوی بازگشــت به مام میهــن را فریاد می زدند، دولت وقــت ایران بتواند 
برای تشــکیل اتحادیه یا کنفدراسیونی با این کشــورهای تازه استقلال یافته 
آســتین همت بالا زند؛ انتظاری که شــوربختانه عملی نشد.  تجربه چین و 
بازپس گیری هنگ کنگ و ماکائو: دولت پکن در همان ایام فروپاشی شوروی 
و مسامحه دولت ایران برای بازگشت سرزمین های تاریخی اشغال شده خود، 
در تدارک بازپس گیری ســرزمین های تاریخی چین از انگلیس و پرتغال پس 

از قرن ها اشغال بود. 
چین، در ســال ۱۹۹۷ میلادی، هنگ کنگ را پس از  ۱۵۵ سال اشغال (از 

سال ۱۸۴۲ میلادی) از دولت لندن باز پس گرفت و افزون بر آن، ماکائو را هم 
پس از ۴۴۲  سال اشغال پرتغال از سال ۱۵۵۷ میلادی در سال ۱۹۹۹ مجدد 

به خاک خود بازگرداند. 
روســیه در اوستیا: در سال های پس از فروپاشی شوروی و در نبود تلاش 
دولت ایران برای بازگشت ۱۷ شهر قفقاز، روس ها بی کار ننشستند و با تکیه 
بر احساســات ناسیونالیستی روس گرایانه و در پوشــش دفاع از اتباع روس 
اوستیای گرجستان، در  حمله نظامی آگوســت ۲۰۰۸ میلادی، آن سرزمین 
ایرانی تبار شمال قفقاز را به عنوان بخشی مستقل وابسته به روسیه استقلال 
دادند و به شهروندان اوستیایی، دو  گذرنامه روسی و اوستیایی اعطا کردند. 

روســیه در تاجیکستان: روسیه با بهانه امنیت مناطق مرزی تاجیکستان 
پارســی زبان به عنوان جمهوری سابق شــوروی، برای دوران پس از خروج 
نیروهای ناتو از افغانســتان، در غیبت ایران در ســرزمین تاریخی-فرهنگی 
باســتانی مردمان هم خون خود، حضور نظامی خود را در تاجیکستان برای 
۳۰ ســال دیگر تمدیــد کرد و وزیر دفاع روســیه در جریــان بازدید پوتین از 
تاجیکســتان، روز جمعه (۱۴ مهر ۱۳۹۱ خورشیدی/ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی) 
توافق نامــه تمدید اجاره پایگاه نظامی روســیه را تا ســال ۲۰۴۲ میلادی با 
مقام های تاجیکســتان امضا کرد و در مقابل به کارگران تاجیک اجازه کار در 

روسیه داد تا به اقتصاد شکننده کشورشان کمک کنند!
روســیه در کریمه: نمونه دیگر اعمال هژمونی منطقــه ای ملی گرایانه 
روســیه در شبه جزیره کریمه بوده اســت که پس از شورش روس تباران آن 
دیار و طی یک همه پرسی در مارس ۲۰۱۴ میلادی و سپس تصویب پارلمان 

کریمه به شکل یک واحد فدرالی از فدراسیون روسیه درآمد. 
بدین ســان، اعمال قدرت روسیه از گوشه شــمال شرقی دریای سیاه، در 

سراسر شمال این پهنه آبی گسترش یافت. 
روســیه در دریای ســپید (مدیترانه): نمونه دیگر رویکرد منافع ملی به 
حضور منطقه ای روســیه در ســوریه، در اختیار قرارگرفتن بنادر ســوریه در 
دریای مدیترانه در قبال  گســیل ۲۰ هزار نیروی مســلح و یاری دولت اســد 
بوده که این گونه دسترســی به آب های گرم دریای سپید (مدیترانه) را برای 

طولانی مدت (بخوانید همیشه) برای روس ها فراهم کرد. 
حضور نیروهای نظامی روسیه در بندر طرطوس واقع در غرب سوریه و 
در مجاورت ساحل دریای مدیترانه، به سال ۱۹۵۶ میلادی و در زمان شوروی 
ســابق باز می گردد. از آنجا که حافظ اســد، پدر بشار اسد، متحد شوروی به 
حساب می آمد، به نیروهای نظامی این کشور اجازه داده بود از بندر طرطوس 
به عنوان پایگاه نظامی شــوروی در دریای سپید (مدیترانه) استفاده کند که 
این پایگاه نظامی تا ســال ۱۹۹۱ میلادی و فروپاشی شوروی سابق نیز به کار 
خــود ادامه می داد.   بار دیگر پس از ۱۹ ســال، در ســال ۲۰۱۰ میلادی و در 
دوران ریاســت جمهوری ولادیمیــر پوتین، ملک این پایــگاه نظامی مجددا 
توسط روسیه از دولت سوریه اجاره شد و مجددا در اختیار روسیه قرار گرفت 
و پس از دو ســال، پایگاه نظامی طرطوس مجددا تجهیز و بازسازی شد و از 
ســال ۲۰۱۲ به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد و حضور روسیه در دریای 

مدیترانه پس از گذشت حدود ۲۰ سال از سر گرفته شد. 
بدین سان، روسیه با ایجاد پیوستگی میان آب های دریای سپید (مدیترانه) 
و دریای سیاه قادر به برقراری اتصال مستقیم میان پایگاه نظامی سواستاپول 
کریمه با طرطوس سوریه شد و توانست یک دیوار امنیتی از   شمال تا جنوب 

فراسوی مرزهای غربی خود ایجاد کند. 
فرجام سخن

با بررسی رویکرد روسیه در رژیم حقوقی دریای کاسپی و عملکرد گذشته 
آن در قفقاز و ورارود و دریای سیاه و دریای سپید (مدیترانه) می توان راهبرد 
مشترک ترسیم شده توسط روسیه در ژوئن ۲۰۱۵ را بهتر درک کرد، راهبردی 
کامــلا ملی گرایانه و روس مدارانه که از آن بــه عنوان دکترین جدید نظامی 

روسیه در آب های بین المللی نام برده شده که عبارت بوده از  تجهیز هر چه 
بیشتر ناوگان نظامی- دریایی و  تشکیل گشت های دریایی در همه مناطقی 

که شوروی پیشین در آنجا دارای پایگاه نظامی بوده است. 
در همین حال بالاترین مقام سیاســت خارجی جمهوری اسلامی، منکر 
حق مشــاع و ۵۰ درصد مصرح ایــران در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی 

دریای کاسپی شده است. 
بنابراین باید توجه داشــت که نهایی شــدن کنوانســیون دریای کاسپی 
طراحی شده توسط روسیه چه خطراتی برای منافع ملی ایران در پی خواهد 

داشت: 
۱- با عنایت به اینکه تعیین خط مبدأ دریای کاسپی به بعد موکول شده، 
به فرض اینکه مفاد این کنوانســیون را (که حقوق مسلم ما را نفی می کند) 
بپذیریم، مادام که خط مبدأ مشــخص نشده، هیچ چیز نصیب ایران نخواهد 

شد. 
۲- بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون، تمام اقدامات چهار کشور بازمانده از شوروی 
پیشــین با یکدیگر، در زمینه تقسیم دریاچه، بســتر و زیربستر که قبلا انجام 
شده و سال ها مورد اعتراض ایران بوده است (از جمله سهم های اعلام شده 
۳۰درصدی قزاقســتان و ۱۷درصدی روســیه که بیش از ۵۳ درصد را برای 
سه کشــور دیگر، یعنی بیشینه ۱۷ درصد را برای هریک از جمله ایران باقی 

نمی گذارد!!) تأیید کرده و به رسمیت می شناسد. 
۳- تمام اسناد و مدارکی که در ۹۷ سال گذشته برای تهیه و امضای آن 
خون دل ها خورده شده اســت از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی، 
فســخ ضمنی می شــود.  پس هوشــیار باید بود که بازیابــی قدرت مداری 
روسیه با تشکیل اتحادیه تازه ســازی مانند «اوراسیا» با عضویت پنج کشور 
شوروی پیشین، شامل روسیه، قزاقســتان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، 
انکارناپذیر است و به روشنی می توان دریافت که رهبران روسیه می خواهند 
در چارچوب اتحادیه اوراســیا، به صورت گام به گام، نقش ابرقدرتی سابق 
خود را بازیابند و اعمال قدرت روســیه در تدوین کنوانسیون حقوقی دریای 
کاسپی و رسمیت بخشــیدن به توافق های دوجانبه در آن و دستاورد منجر 
به جشــن ملی ســهم ۱۷درصدی برای روسیه و ســهم ۳۰درصدی برای 
قزاقستان از ثمرات آن برای مســکو بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل 
ملــی و فراملی منطقه ای و فرامنطقه ای، جای خالی رویکرد ایران گرایانه و 
راهبرد کلان  «اتحادیه کشــورهای وارث تمدن ایرانی» در دستگاه سیاست 
خارجی جمهوری اســلامی ایران به شــدت احساس می شــود. طرحی با 
رویکــرد هم گرایی منطقــه ای، در قالب  فرهنگی، هویتــی و اقتصادی بین 
مردم کشــور هایی که در طول هزاره ها و در تاریخ پرفرازونشیب ایرانشهری، 
در کنار هم زیســته اند و از عناصر فرهنگی و تمدنی مشــترک بهره برده اند 
و در حــال حاضر نیز بــه دلیل «عناصــر مختلف فرهنگی»، «پیوســتگی 
جغرافیایی» و «همپوشــانی ژئواکونومیک»، بسترهای تشکیل این اتحادیه 
فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی و امنیتی بیــن آنها فراهم اســت. بی تردید، 
شکل گیری«اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» با احترام به مرزهای هر 
کشور و با محوریت ایران، در شرایطی که چهار کشور از ۱۱ کشور مستقل این 
اتحادیه در کرانه های دریای کاســپی قرار دارند، می تواند حتی در بلندمدت، 
بازیابی اعمال قــدرت تاریخی و احقاق حق حداکثــری تاریخی ایران را در 
دریای کاســپی، قفقــاز و ورارود رقم زند. این مهم در نخســتین گام باید با 
اعمال قدرت قاطعانه دولت در احقاق حق «برابر، مســاوی و مشاع» ایران 
با شــوروی (و هم اکنون چهار جمهوری جانشین شــوروی پیشین) توسط 
دستگاه دیپلماتیک ایران همراه باشد و تلاش در تشکیل یک نهاد منطقه ای 
جهت همکاری، هماهنگی، سیاست گذاری و بهره برداری مشاع و مشترک از 
منابع دریاچه مازندران به نســبت ۵۰ درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 

۵۰ درصد برای جمهوری های جانشین شوروی سابق. 
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